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آیا هوش مصنوعی آموزش را نابود خواهد کرد؟

مرتضی قراباغی، سردفتر اسناد رســمی: آزمون سردفتری و دفتریاری مطابق ماده ۳ قانون 
«تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» باید هر سال برگزار شود. شاید در نگاه نخست این گونه 
به نظر برســد که این قانون طرفدار رقابت و ضد انحصار است یا می خواهد با روشی منظم 
و عادلانه فرصت های شــغلی بین متقاضیان سردفتری تقسیم شود؛ ولی آیا در پرتو اجرای 
قانون تســهیل می توان به چنین اهداف والایی دســت یافت؟ آیا از منظر علم قانون گذاری 
حداقلی از استانداردهای کیفی در تصویب آن رعایت شده است؟ ما در اینجا فرض می کنیم 
مطابق ماده ۳ قانون تســهیل هر سال بدون هیچ ظرفیت عددی و صرفا براساس مکانیسم 
بازار آزاد دفتر اسناد رسمی جدید در شهرهای مختلف تأسیس شود، واقعا پیامدهای آن چه 

خواهد بود؟ در اینجا برخی از پیامدهای آن را بررسی خواهیم کرد:
۱- ورشکستگی مالی کانون ســردفتران و دفتریاران: کانون سردفتران و دفتریاران مطابق 
ماده ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مکلف است تمام سردفتران و دفتریاران را بیمه کند. حال 
تصور کنید اگر هر ســال تعداد ســردفتران و دفتریاران افزایش یابد، قطعا هزینه های جاری 
کانون بابت پوشــش بیمه درمانی و بازنشســتگی اعضای جدید به همان میزان بالا خواهد 
رفت. مشخص نیست افزایش هزینه های کانون از چه محلی باید تأمین شود. می دانیم کانون 
بودجه دولتی ندارد و قانون گذار در اینجا مســئله مهمی را نادیده گرفته اســت که افزایش 

تعداد دفاتر لزوما به معنای رونق فعالیت دفاتر نیست؛ همچنان که استخدام بی رویه نیروی 
انســانی در یک بنگاه تولیدی گاهی نه تنها منجر به افزایش تولید کالا یا خدمات نمی شود؛ 
بلکه موجب ورشکســتگی آن هم می شــود. درحال حاضر کانون نمی تواند به سردفتران و 
دفتریاران فعلی خدمات بیمه درمانی و بازنشستگی مؤثر و کارآمدی ارائه کند؛ پس چگونه 

می خواهد اعضای جدید را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهد.
۲- اتلاف سرمایه: ثبت معاملات ملک و وسایل نقلیه دو منبع مهم درآمد دفاتر هستند. اگر 
این دو منبع مهم از بین برود، اکثر دفاتر چاره ای غیر از تعطیلی نخواهند داشت. درحال حاضر 
تمام نقل و انتقالات وســایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک انجام می شود و دفاتر دیگر نقش 
چندانی در این زمینه ندارند و صرفا می توانند وکالت کاری تعویض پلاک بنویسند که آن هم 
در حکم عدم اســت و خبری از وکالت فروش یا ســند قطعی وسایل نقلیه نیست در واقع 
یکی از منابع مهم درآمد دفاتر عملا از بین رفته اســت. پرسش مهمی که در اینجا به ذهن 
خطور می کند، این است که وقتی صلاحیت دفاتر برای تنظیم اسناد مردم کاهش یافته است، 
افزایــش تعــداد دفاتر چه معنایی دارد و چه هدفی را دنبال می کنــد؟ این رویکرد مثل این 
می ماند که تولید کالا و خدماتی ممنوع شــود؛ ولی هم زمان مجوز برای تولید همان کالا یا 
خدمات افزایش یابد. یکی از شرایط اساسی تولید شغل پایدار وجود ظرفیت های مناسب و 

خالی و امکان درآمد کافی در آن شــغل است. آیا این سیاست گذاری منجر به اتلاف سرمایه 
نخواهد شــد؟ در خیلی از مناطق کشورمان به دلیل فقدان سند رسمی مالکیت، معاملات 
املاک با اســناد عادی انجام می شــود و اساســا دیگر هیچ نیازی در این زمینه به دفترخانه 
نیست. وقتی در شهر یا منطقه ای برای نقل و انتقال وسایل نقلیه و ملک نیازی به دفترخانه 
نباشــد، آیا تأسیس دفترخانه در این قبیل مناطق کاری بیهوده نیست و پیامدهای اجتماعی 

نخواهد داشت؟
۳- اعتراض های صنفی: ســازمان ثبت وقتی ابلاغ سردفتری برای متقاضی صادر می کند، 
دیگــر حمایتی از او نمی کند و او را در میان انبوهی از مشــکلات تنهــا می گذارد؛ مثلا تمام 
هزینه های ریز و درشت تأسیس دفترخانه را باید سردفتر از جیب خودش پرداخت کند. خبری 
از دوره کارآموزی باکیفیت و منظم نیســت، خبری از آموزش ضمن خدمت نیســت، بدیهی 
است که پرداخت انواع و اقســام هزینه ها اعم از اجاره دفتر و تجهیز آن انتظارات معقولی 
در بین سردفتران تازه کار به وجود خواهد آورد. چنانچه این انتظارات مشروع محقق نشود و 
وضعیت معیشتی و شغلی این سردفتران بهبود نیابد، امکان دارد به راحتی با این مسئله کنار 
نیایند و اعتراض صنفی را حق خود بدانند یا درباره کارآمدی تشــکل صنفی خودشان تردید 
کنند. تشــنه ای که راهی طولانی می پیماید تا به آب زلال و گوارایی برسد؛ ولی سر از سراب 
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مهدخت در آرزوی یک سقف
ما در ماه های گذشته و به کمک شما توانسته ایم سقف های زیادی 
را برای افراد نیازمند تأمین کنیم. مهدخت ۲۴ ساله و دارای یک دختر 
با بیماری قلبی در انتظار کمک های شماســت. او کــه در ایام کرونا 
همسر خود را از دست داده، در اراک زندگی می  کند و نیروی خدماتی 
پیمانی در یک درمانگاه اســت. فرزند پنج ســاله مهدخت با مشکل 
مادرزادی تک بطنــی در قلب به دنیا آمد. دختر او نیکی، مدام تحت 
نظر متخصصان قلب در بیمارستان شهید رجایی است و تا به حال دو 
عمل قلب انجام داده و در صورتی که تاب بیاورد، در ۱۱ سالگی پیوند 
قلــب خواهد کرد. هرچند آزمایش ها می گوید نیکی شــانس زیادی 
برای رســیدن به ۱۱ ســالگی ندارد، اما مهدخت دختر کوچکش را با 
چنگ و دندان نگه داشــته و با وجود تمام مشکلات توانسته زندگی 
راحتی برای دخترش بسازد. مهدخت هرچند خود از فقر آهن مطلق 
و کمبود وزن رنج می برد، اما در رسیدگی روحی و تغذیه و دارویی به 
دخترش هیچ دریغی نکرده و بهترین خدمات را به دخترش می دهد. 
او می گوید: چشمم را روی آرزوهایم بستم. دهانم را برای خوردن هر 
خوردنی بســتم. گاهی که برای دخترم غذا می پزم از بوی غذا پاهایم 
شل می شــود، اما دیگر عادت کرده ام. نیکی غذا می خورد و من بعد 
از خوابیــدن او لقمه نانی با پنیر یا تخم مــرغ می خورم. لباس برای 
خودم نمی خرم، اما نمی گــذارم آب در دل نیکی تکان بخورد؛ چون 
کوچک تریــن رنجی می تواند به او حمله تنفســی وارد کند. نیکی با 
انگشتان و صورتی کبود، پشت مادرش پنهان شده است. لباس هایش 
مرتب اســت و خوش رنگــی آنها بی حالی صورتش را می پوشــاند. 
مهدخت شــب ها نیز در خانه کار تایپ و همین طور قلاب بافی انجام 
می دهد تا بتواند اندکی از رنج این روزهایشــان بکاهد. همســر او که 
کارگری روزمزد بود، پس از مرگش جز هزینه های سرسام  آور بستری 
در بخش مراقبت های ویژه کرونا چیزی برای او نگذاشت. او توانست 
بــه کمک خانواده بدهی ها را بدهد و بعــد هم خودش را برای تنها 
زندگی کردن جمع و جور کند. مهدخت می گوید: امسال یک مرتبه همه 
چیز به هم ریخت. شاید صاحبخانه ام تا پارسال مراعات مرگ همسرم 
را کرده بود، اما حالا تا هفته اول شهریور فرصت دارم که ۳۰ میلیون 
روی پول پیش بگذارم و ماهی یک میلیون هم به اجاره خانه ام اضافه 
می شود. خانه من کوچک اما تر و تمیز است. از کارخانه های صنعتی 
دور است. با توجه به میزان بالای آلاینده ها در اراک و آلوده بودن هوای 
این شــهر، من مجبورم شرایطی را ایجاد کنم که دخترم کمتر مشکل 
بودن در آلودگی هوا را داشته باشد. من می خواهم هر طور شده نیکی 
را تا ۱۱ سالگی برســانم که اگر این اتفاق نیفتد دیگر چیزی جز جانم 
برای از دست دادن ندارم. مهدخت می گوید خیلی تلاش کرده تا به 
کسی دستش را دراز نکند، اما دیگر کم آورده است. شب های طولانی 
زیادی را تا صبح گریسته تا دخترش متوجه رنج این روزهای او نشود. 
در صورتی که تمایــل دارید برای تأمین ودیعه مهدخت به ما کمک 
کنیــد، مبالغ خود را به شــماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۴۲۳۷۵۶۳۰ بانک 

ملی به نام شهرزاد همتی پل  سنگی واریز کنید.

امــروزه هوش مصنوعی را می  توان در همه جا یافــت. اقدام اجرائی ملی هوش مصنوعی 
ایــالات متحــده آمریــکا (National AI Initia¬tive Act) در اول ژانویــه ۲۰۲۱ بــا هدف 
«شتاب بخشــیدن بــه تحقیقات هــوش مصنوعی و کاربردهــای آن در راســتای موفقیت 
اقتصــاد و امنیــت ملــی» تبدیل بــه قانون شــد. بنیاد ملی علــوم ایالات متحــده آمریکا
(National Science Foundation) در ســال ۲۰۲۰ چندین مؤسســه تحقیقاتی را تأســیس 
کــرد تا مرز های هــوش مصنوعی را توســعه داده و به پیــش ببرند. یکــی از موضوعات 
مطرح شده در این مجموعه اقدامات تحقیقاتی، «یادگیری تقویت شده با هوش مصنوعی» یا

AI-Augmented Education بود.
مطالبه و درخواســت برای بهبود آموزش از طریق فناوری، من را به یاد داستان علمی-
تخیلی Profession  انداخت که در سال ۱۹۵۷ از سوی ایزاک آسیموف نوشته شد. این داستان 
در قرن ۶۶ میلادی رخ می دهد. در آن زمان، بچه  ها از طریق یک واسط ارتباطی مغز-رایانه و 
فرایندی که Taping نام دارد، آموزش می  بینند. در پایان، قهرمان داستان متوجه می شود که 
برخلاف Taping، خواندن کتاب  ها «زنان و مردانی را با یک ظرفیت اصیل تولید می  کند». این 
هشدار در سال ۱۹۵۷، که احتمالا در پاسخ به فشار دولت ایالات متحده آمریکا برای توسعه 
فناوری آموزشی پس از شوک ناشی از پرتاب اسپوتنیک از سوی شوروی بود، در مقایسه با یک 
رویکرد راه  حل مبتنی بر فناوری به آموزش احتمالا امروز موضوعیت بیشتری دارد تا آن زمان. 
با این حال، ۱۵ سال پیش، فیس بوک یک هدف به ظاهر جذاب داشت: «ساخت دنیایی بازتر 
با ارتباطات بهتر». در سال ۲۰۲۱ و پس از نشت حجم زیادی از اسناد داخلی شرکت، آشکار 
شد که این شرکت از مضرات اجتماعی که به واسطه فناوری  های لازم ایجاد می شده، آگاهی 

داشته؛ ولی به دلیل حفظ منافع تجاری خود از آنها چشم  پوشی کرده است.
موج پیشــین راه  حــل مبتنی بــر فناوری معطــوف به آمــوزش، در پاییز ۲۰۱۱ شــروع 
شــد؛ هنگامی که حــدود ۴۵۰ هزار دانشــجو برای ســه دوره آموزشــی در حــوزه رایانه 
که از طرف دانشــگاه اســتنفورد ارائه می شــود، در ســامانه «دوره  های بــاز و برخط انبوه 
(Massive Open Online Course یا MOCC)» ثبت  نام کردند. شــروع سونامی MOOC با 
یک هدف متعالی بود: دستیابی به کیفیت تدریس خصوصی». در سال ۲۰۲۱ مقاله  ای را در 
همین نشریه نوشتم با این عنوان «آیا MOOC دانشگاه را از بین خواهد برد؟». در این مقاله، 
بحث من این بود که این همه ســروصدا درباره MOOC به خاطر ارزش آموزشی ذاتی این 
فناوری نیست؛ بلکه به خاطر امکانات فریبنده برای صرف هزینه  های کمتر است. آن چنان که 
الان همه می  دانیم، MOOC دانشگاه را از بین نبرد. دلیل آن شاید ارزش کم آموزشی آن بود. 
پس از یک دهه رکود سال  های ۲۰۰۹-۲۰۰۸، هزینه  هایی که دولت صرف آموزش  های عالی 
در ســطح عمومی کرد، بسیار پایین  تر از هزینه  های مشابه در مقاطع مختلف تاریخی ایالات 
متحده بود. اکنون MOOC یک پای ثابت در آموزش عالی ایالات متحده اســت و مؤسســه 
خودم بســیاری از آنها را اجرا کرده است. در حالی که دسترسی به همه یا اکثر این دوره  های 
 MOOC رایگان برای دانشــجویان مفید و سودمند است؛ ولی این گونه برنامه  های مبتنی بر
سودهای اسمی را فقط از طریق نایده گرفتن هزینه  های واقعی نیروی دانشگاهی که در تولید 

و ارائه دروس دخیل هســتند، کسب می  کنند. به نظر می  رسد اقدام «یادگیری تقویت شده با 
هوش مصنوعی» یک فناوری برای جست وجوی یک مشکل باشد. ریشه این تفکر از صنعت 
فناوری نشــئت می  گیرد که در آن هوش مصنوعی به منزله «چکشــی در جست وجوی یک 
میخ» است. هدف مؤسسات هوش مصنوعی که در این زمینه از طرف بنیاد ملی علوم ایالات 
متحده آمریکا تأســیس شــده، «نوآوری  های مبتنی بر هوش مصنوعی به قصد بهبودهای 
ریشــه  ای در یادگیری و آموزش انسان  ها» اســت. با این حال، مشخص نشده که چه چیزی 
باید بهبود یابد. در نتیجه، ســنجه و درکی از میزان پیشرفت و اینکه اساسا پیشرفت کرده  ایم 
یا نه، نخواهیم داشــت. سؤالات زیاد و پاسخ  های اندکی در این زمینه وجود دارد: قرار است 
چه مشکلاتی را حل کنیم؟ چگونه می  خواهیم بهبودها را سنجش و اندازه  گیری کنیم؟ قرار 
اســت آموزش را بهبود دهیم یا جایگزینی برای استادان پیدا کنیم؟ مشوق  های این کار چه 
هســتند؟ نیازهای اجتماعی؟ فناوری؟ پول؟ بالاخره اینکــه از آنجا امروزه مباحث اخلاقی 
درباره هوش مصنوعی داغ هســتند، آیا استفاده از هوش مصنوعی در آموزش بدون داشتن 
درک و شناخت درستی از فواید آن، اخلاقی است؟ شک دارم که استفاده از هوش مصنوعی 
در آموزش اجتناب پذیر باشــد؛ ولی امیدوارم بتوان از آن به خوبی اســتفاده کرد. در هر حال، 

پاسخ به پرسش  های فوق ضروری است.

باور دارم که نکته کلیدی، اســتفاده از فناوری در پاســخ به مشکلی است که به درستی 
تعریف شده است. یک نمونه از چنین استفاده  ای، «دوره برخط کارشناسی ارشد علوم رایانه» 
است؛ برنامه  ای که در مقطع کارشناسی ارشد در مؤسسه فناوری جورجیا اجرا شد. دوره  های 
کارشناســی ارشــد در ایالات متحده نوعا دوره  های حرفه  ای هستند. بسیاری از دانشجویان، 
این مدارج حرفه  ای را به منظور ادامه تحصیلات دنبال می  کنند؛ ولی دنبال کردن این مدارج 
برای بسیاری از دانشجویانی که مشاغل حرفه  ای داشته و در شرایطی هستند که باید نیازهای 
مالی خانواده را تأمین کنند، عملی و ممکن نیســت. مشکلی که نیازمند توجه و حل است، 
«دسترسی» است. آن گونه که زوی گالیل در مقاله خود در همین نشریه اشاره می  کند، دوره 
مذکور که در ســال ۲۰۱۴ آغاز به کار کرد، توانســته هزاران دانشــجو را با یک شهریه بسیار 
مناســب و مقرون به صرفه، آموزش دهد. نظام آموزشــی یکی از گنجینه  های تمدن بشری 
اســت. توســل به یک نگرش «نوآوری برافکنانه» به آموزش، خطر ایجاد آسیب  های بزرگ 
در آن را به همراه دارد. فناوری می  تواند به بهبود آموزش منجر شــود؛ درصورتی که آهسته 

حرکت کرده و همه چیزها را خراب نکنیم.
Moshe Y. Vardi, “Will AI Destroy Education?” Communications of 
the ACM, Vol. 65, No. 1, January 2022.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

تصویر ۸- نوعی اجاق برقــی- پرهیزگاری- خرده فروش 
پارچه ۹- پودر دســتگاه پرینتر- مخاطب رادیویی- آبگیر 
مصنوعی روباز ۱۰- غوزه پنبه- شیمی کربن- سرباز نیروی 
دریایی- پارچه نوشته تبلیغاتی ۱۱- اهل قبور- از واحدهای 

پول قدیم ایران ۱۲- مقعر- آواز آهنگین- گویشی در غرب  
ایران- آخرین یک رقمی ۱۳- جمع مکســر جسم- اکنون- 
ماه گرفتگی ۱۴- کنایه از دخالت کردن در کار دیگران است 

۱۵- از القاب امرای ترک- رقیبان- موهوم افقی: 
 ۱- ظاهری زشــت و نامتناســب دارد- موزه اسلامی 
ترکیه ۲- واحد پول قطر- بی خبر از خود- پاســبان قدیم 
۳- زبان فارســی رایــج در افغانســتان- از صور فلکی 
نیمکره جنوبی آســمان- کتاب زرتشت ۴- جمع ملک- 
نقطه هــای ریز عکس- نخســت ۵- باران انــدک- نام 
اختصاری پلیــس  راهنمایی  و رانندگی- ســرطان خون 
۶- رســیدگی به دعوی توســط قاضی- شکاف باریک- 
گروه هم ســرایان ۷- آفرین- نوعی پارچه نخی ظریف- 
ســازگاری ۸- وســیله ای برای برقراری ارتباط تصویری 
اینترنتــی- برادر حضرت موســی(ع)- شــب گذشــته 
۹- عالم ماده- ســبزی خوشــبو- شــهری در مازندران 
۱۰- حرف ندا- اتاق قطــار- خانه ای که اجزای آن در دو 
سطح مختلف ساخته می شود ۱۱- از رایج ترین قالب های 
ارائه آثار در خوشنویســی- از پرسنل کادر درمانی- بسیار 
ســرد ۱۲- ســحاب- اصطلاحی در شــطرنج- راست و 
مستقیم ۱۳- سلوک در راه نیل به حقیقت- نوعی انگور- 
خانه بــزرگ ۱۴- دربان- هماهنگ- ماکارونی رشــته ای 
۱۵- یاری رســاننده به آسیب دیدگان- بردن حریف قبل از 

پایان وقت مسابقه در کشتی 
عمودی: 

۱- پاره خــط جهــت دار- نوعــی بیمــاری التهابی 
حاد- پزشکان ۲- نمایشنامه ای نوشته محمد چرمشیر 
۳- معتقد- از الفبای انگلیســی- غریو ۴- رها- گندم 
آسیاب شــده- نوعــی کفپــوش- زیر عبا می پوشــند
۵- ریاضی دان فرانســوی قرن هفدهم- کتاب مقدس 
یهود ۶- ریگ نرم- بخــش مرکزی اتم- همراه مهره- 
مگابایت ۷- نشــانه تیراندازی- آشــیانه جغد- دارای 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۵۶۶      طراح: بیژن گورانی
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سراب سردفتری و پیامدهای قانون تسهیل

کارشناس فناوری اطلاعات
علی آذرکار

درمی آورد، طبیعی است که چنین شخصی تا اندازه ای مأیوس و خشمگین شود.
۴- رقابت های غیرسازنده: دفاتر اســناد رسمی براساس ماده ۳ قانون تسهیل، کسب وکار 
هســتند و باید بر مبنای نظام بازار آزاد رقابت کنند. تعداد دفاتر را مکانیســم بازار مشخص 
خواهــد کرد؛ ولــی دفاتر چگونه می خواهند مانند کســبه بــازار رقابت کننــد، وقتی ده ها 
محدودیت قانونی مانند زنجیر به دست و پای آنان بسته شده است؛ مثلا دفاتر اسناد رسمی 
سقف درآمدی دارند، بعد از رسیدن به این سقف دیگر نمی توانند اسناد مالی بنویسند و باید 
این اسناد را به رقبا بدهند و مشتری خودشان را از دست بدهند یا حق تبلیغ و بازاریابی ندارند 
و برای اقوام و خویشان دور و نزدیک خودشان نمی توانند سند تنظیم کنند. اگر خدمات شان 
را ارزان تر از تعرفه قانونی به مشتریان ارائه دهند، مجازات می شوند و ده ها محدودیت دیگر 
که رقابت را بی معنا و غیرممکن می کند. آیا می توانیم دست و پای دونده ای را ببندیم و انتظار 
داشــته باشیم که در مسابقه شرکت کند و برنده شود. وقتی امکان رقابت عادلانه، شفاف و 
قانونمند غیرممکن شــود، خواه ناخواه رقابت های خطرناک و فسادزا بین دفاتر برای بقا در 
شرایط سخت اقتصادی تشدید خواهد شد. غریزه بقا آن چنان قدرتمند است که کمتر قانونی 
توان مقابله با آن را دارد. واقعیت این اســت که دفاتر اســناد رسمی بنگاه کاریابی نیستند. 
در هیچ کشــوری تولید شغل پایدار صرفا با تســهیل مجوز امکان پذیر نیست؛ بلکه سخت 
نیازمند ســرمایه گذاری های جدید، کارآفرینی و مهارت های مدیریتی است. حرفه سردفتری 
باید به عنوان یک شغل تخصصی به رسمیت شناخته شود و برای اشتغال در این شغل باید 

شرایطی عادلانه، حرفه ای، استاندارد و شفاف تعیین شود.


